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98دكتري  گروه علوم انساني سؤالات و پاسخنامه آزمون دكتري يكمدرسان شريف رتبه   

   98  دكتري گروه علوم انساني آزمون سؤالات 
  

  

  
بخش اول: درك مطلب  

  
 :را كه در زير آن آمده است، با توجه به  هاييسؤال ا به دقت بخوانيد و پاسخها رمتن به طور مجزا آمده است. هريك از متن دودر اين بخش،  راهنمايي

  كرد، پيدا كنيد و در پاسخنامه علامت بزنيد. توان از متن استنتاج يا استنباط آنچه مي
  

  )1متن (
عنوان امري مستقل، از قصـد  دانست و متن را بهترين مدافعان ضدقصدگرايي، موضوع تفسير را متن اثر ادبي ميبيردزلي، از اولين و سرسخت

  سـازد.  بل ميان كلمات و فرامتن است كه معنا را متعـين مـي  دانست. متن براي تعين معنا، نيازي به قصد مؤلف ندارد و كنش متقامؤلف آن جدا مي
كرد كـه معنـا   توانند در بسياري از موارد يكي باشند؛ اما برخلاف قصدگرايان، استدلال ميپذيرفت كه معناي موردنظر مؤلف و معناي متن مياو مي

  شود، نه قصد مؤلف.هميشه توسط متن متعين مي
مند به اين پردازان علاقهدست آورده بود. نظريهقرار داشت كه در ميانه قرن بيستم محبوبيت زيادي به» كنش بيانينظريه «تأثير بيردزلي تحت

طور مثـال، كشيشـي كـه در    شود. بهها با گفتن يا نوشتن انجام ميها يا فعلنظريه، ازجمله آستين، به اين موضوع توجه كردند كه بسياري از كنش
، در حالِ انجام يك كنش است كه از لحاظ قانوني و عرفـي  »كنممن شما را زن و شوهر اعلام مي«گويد: يك زن و مرد مي راسم عروسي خطاب بهم

شـوند،  خواهي، قول دادن، تهديد كردن و بسياري از اعمالي را كه در زبان روزمره با گفتـار انجـام مـي   پيامدها و اثراتي دارد. تقاضا كردن، معذرت
تواند با گذاشتن كـف دو دسـت بـه    طور مثال، شخصي ميها حتماً با گفتار انجام شوند. بهني ناميد. البته الزام نيست كه اين كنشتوان كنش بيامي

  يكديگر عذرخواهي كند، و مخاطبش از حركات او به قصد و منظورش پي ببرد.
شناسي و فلسفه شكدر زبان» جنبش زبان روزمره«تأثير نظريه كنش بياني تحتتأثير ويتگنشتاين، مسـاوي  ل گرفت كه انگاره اصلي آن، تحت

عبارت ديگر، هدانستن معنا و كاربرد اظهارات زباني بود. طبق اين نظر، براي فهميدن معناي يك اظهار زباني، بايد به كاربرد آن در زبان توجه كنيم. ب
در نظريه كنش بياني اهميت » اظهاركننده«يا » گوينده«ورزبان فهميد. توجه به مقاصد ها و دستنامهتوان تنها با مراجعه به لغتمعناي اظهارها را نمي

  زيادي دارد و اين موضوع، با تأكيد بيردزلي بر قراردادهاي زباني و بيروني دانستن مقاصد مؤلف، در تضاد است.
را از زبان روزمره جدا سازد.  هاي بياني بنامد و حوزه ادبياتكنشهاي »بازنمايي«را » تخيلي«حلّ بيردزلي در مقابل اين تضاد، اين بود كه آثار راه

هاي داستاني است. بنابراين، هاي بيانيِ شخصيتبازنمايي كنشهاي بياني نيست، بلكه درحالِ انجام كنشترتيب، نويسنده آثار خيالي درحالِ اينبه
ترتيب، براي فهم اثر ادبي (خيالي)، نيازي بـه مقاصـد مؤلـف آن نـداريم.     ايناقع. بهمربوط است، نه به امور و تفسير ادبي صرفاً به قراردادهاي ادبي

  كند.استفاده مي» كنش مضمون در بيان«بيردزلي از اصطلاح 

 1مقصود اصلي متن، كدام است؟  ـ  
  توصيف يك رويكرد )2    كندوكاو يك تضاد )1
 يك حوزه مطالعاتياي در ارائه فرضيه )4 ايجاد تغيير در يك روش تحليل )3

 2توان درباره نظر قصدگرايي، از متن استنباط كرد؟كدام مورد را مي  ـ  
  معناي متن، تجلي معناي موردنظر مؤلف است. )1
  برد، كنشي بياني هستند.كار ميكلماتي كه مؤلف به )2
 هدف اصلي خواننده يا منتقد، بايد درك قصد نويسنده از تأليف باشد. )3
 متغيري وابسته به قصد او از نگارش است. ،رش يك مؤلفسبك نگا )4

 3صحيح است؟»كنش بياني«خصوص نظريه طبق متن، كدام مورد در  ـ ،  
  داراي نوعي تضاد دروني است كه در نظريه بيردزلي، انعكاس يافته است. )1
 نظريه اصلي تأثيرگذار بر مدافعان ضد قصدگرايي است. )2
 كند.فه در نقد ادبي را برجسته ميشناسي و فلسنقش زبان )3
 بيشتر تأييدكننده نظريه مدافعان قصدگرايي است. )4
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دكتري يكيف رتبه مدرسان شر   استعداد تحصيلي

 4؟نيستكدام مورد، با نظر بيردزلي هماهنگ   ـ  
  پذير است.تفسير ادبي، براساس قراردادهاي زباني و بيروني دانستن مقاصد مؤلف امكان )1
  سازد.هاي داستاني را منعكس مييانيِ شخصيتهاي باي، كنش، بسان آينه»تخيلي«نويسنده اثر  )2
 تفاوتي اساسي ميان كنش بياني در حوزه زبان ادبي و زبان روزمره وجود ندارد. )3
 ، تعارضي با نحوه تفسير برخي متون خاص ندارد.»كنش مضمون در بيان«مفهوم  )4

  

  )2متن (
  

كارهاي خوب انجام دهد و هـم شـامل    كه شود كه او بيشتر از ديگران احتمال داردل اين ميتر از ديگران است، هم شامباور هر فرد به اينكه او اخلاقي
دهند كه خودبرتربيني اخلاقي در حـوزه انجـام نـدادن رفتارهـاي     نشان مي هارهاي بد انجام دهد. اما يافتهاينكه او كمتر از ديگران احتمال دارد كه كا
اي را ها خواستند كه رفتارهاي منصفانه و نامنصـفانه از آزمودني يفتارهاي اخلاقي است. براي مثال، در تحقيقغيراخلاقي، شديدتر از حوزه انجام دادن ر

ها با رفتارهاي منصـفانه ديگـران تفـاوتي    آزمودنيشد كه رفتارهاي منصفانه  هاند، بنويسند و مشاهداند و در ديگران مشاهده كردهكه خود انجام داده
از رفتارهاي نامنصفانه ديگران بود. يك پژوهش ديگر نشان داده است كه انگيزه مردم از انجـام  » ترخفيف«ها، نامنصفانه آزمودني نداشت، اما رفتارهاي

  اخلاق بودن است.كارهاي اخلاقي، بيشتر از آنكه ميل به بااخلاق بودن باشد، فرار از بي
[ است كه خودبرتربيني اخلاقي در حوزه انجام ندادن رفتارهاي غيراخلاقي، شـديدتر از حـوزه انجـام دادن رفتارهـاي      ها حاكي از آنواقع، يافتهبه1[

تأثير احساسـات قـرار   كنند، كمتر تحتاخلاقي است. نخستين دليل آن است كه مردم هنگام ارزيابي ديگران در مقايسه با زماني كه خود را ارزيابي مي
اندازند. فرد ممكن است به خود بقبولاند كـه اطلاعـات   هاي دفاعي را به راه ميكنند، مكانيزمكه خودپنداره مثبت فرد را تهديد ميگيرند. اطلاعاتي مي

]برسـد.   تهديدكننده معتبر نيستند، به دنبال شواهدي براي تأييد خودپنداره مثبت خود بگردد، يا حتي شواهد را بازتعريف كند تا به نتيجه دلخواه ]2 
كنند. تصور كمك نكردن بـه خيريـه، خودپنـداره    كنند و شناخت را هدايت ميهاي مثبت، توجه را به خود جلب ميهاي منفي بيشتر از محركمحرك

افتـد،  دار بـه راه مـي  انگيـزه كند. وقتي خودپنداره اخلاقي تهديد شد، اسـتدلال  كند، ولي تصور دزدي از خيريه تهديد مياخلاقي فرد را تهديد نمي
شـناختي  انداز رواناستدلالي كه هدفش رسيدن به حقيقت نيست، بلكه هدفش فقط حفظ خودبرتربيني اخلاقي است. دومين دليل آن است كه چشم

]كنند.كنند، متفاوت با زماني است كه رفتار ديگران را ارزيابي ميمردم هنگامي كه رفتار خودشان را ارزيابي مي مردم هنگام ارزيابي رفتار ديگـران،   3[
انـداز متفـاوت،   اين چشم» هدف آن فرد دزدي بوده است، زيرا اين روزها دزدي زياد شده است.«كنند: از دانشي كه درباره جامعه دارند نيز استفاده مي

 ـبي خود و ديگران ميوقتي رفتار ديگران با قصد آنها همخوان نيست، باعث تفاوت در ارزيا د، معمـولاً  شود. چون بيشتر مردم تصور مثبتي از خود دارن
كند، باور دارد كه اين كار را بـا نيـت اخلاقـي پرداخـت     دانند. مديري كه بخشي از كاركنان خود را اخراج ميد و نيت مثبت ميرفتار خود را داراي قص

شـود. نتيجـه آن   رحمـي تعبيـر مـي   تفاوتي و بيشده، بيديدگاه كاركنان اخراجاما همين رفتار از دستمزد بهتر به كاركنان باقيمانده انجام داده است، 
]بينيم نه در خود.شود كه ما رفتارهاي غيراخلاقي را معمولاً در ديگران ميمي اما اين امر، درباره رفتارهاي اخلاقي وجود ندارد. يك رفتار اخلاقي، هم  4[
انـداز بيرونـي، داراي نيـت    شود، اما يك رفتار غيراخلاقـي، فقـط از چشـم   ، داراي نيت اخلاقي ديده ميانداز بيرونيدروني و هم از چشمانداز ز چشما

 شود.غيراخلاقي ديده مي

 5كند؟كدام مورد، به بهترين وجه، رابطه پاراگراف دوم متن را با پاراگراف اول، توصيف مي  ـ  
نحوه ارزيابي مردم از رفتارهاي منصفانه و غيرمنصفانه كه در پاراگراف اول به آنها اشاره شده است را روشن  هايي از زندگي عادي مردم،مونهر نبا ذك )1

  كند.مي
  كشد.اي از ادعاي مطروحه در پاراگراف اول را به چالش ميبا ذكر دلايلي خاص، جنبه )2
 سازد.تغيير در نگرشي كه طبق پاراگراف اول، مردم از خود دارند را خاطرنشان ميهاي جديد، لزوم ايجاد با ذكر يافته )3
 كند.گيري اصلي پاراگراف اول را تأييد مياي خاص، موضعبا بيان ادلّه )4

 6كدام است؟كه در پاراگراف دوم آمده است، » هدف آن فرد دزدي بوده است، زيرا اين روزها دزدي زياد شده است.«عملكرد عبارت   ـ  
  كند.ادعاي مندرج در جمله ماقبلش را تأييد مي )1
  برند.كار ميتوصيفي از توجيهي است كه مردم براي اعمال خلاف خود و ديگران به )2
 سازد.تضادي معنايي از اخلاق كه در ذهن مردم وجود دارد را نمايان مي )3
 برند.كار ميبه هنگام ابراز خودبرتربيني اخلاقي به اي است كه مردم عموماًاي كليشهاي از جملهذكر نمونه )4
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 7كه در پاراگراف دوم آمده است، صادق است؟» تصور كمك نكردن به خيريه«خصوص مثال كدام مورد در  ـ  
  اندازد.كار ميدار در آنها را بهتأييدي بر خودپنداره مثبت در افراد نيست و لذا، استدلال انگيزه )1
  ورزد.افراد از اخلاق براساس رفتار ديگران تأكيد مي بر برداشت )2
 شود.تهديدي براي خودپنداره اخلاقي افراد محسوب نمي )3
 گذارد.بر ماهيت اجتماعي تفسيرهاي اخلاقي صحه مي )4

 8هايكدام قسمت در متن كه با شماره  ـ[ ]1،[ ]2،[ ]و 3[   اند، بهترين قسمت براي قرار گرفتن جمله زير است؟مشخص شده 4[
كنند، اما هنگام ارزيابي رفتار ديگران، به اينها دانند، استفاده ميهاي خود ميها و ميلمردم هنگام ارزيابي رفتار خود از آنچه كه درباره قصدها، انگيزه«

  »كنند.رسي مستقيم ندارند و به ناچار، آنها را از روي رفتار ديگران استنباط ميدست
1( [ ]4   2( [ ]3   3( [ ]2  4( [ ]1  

  

  
بخش دوم: استدلال منطقي   

   
 :تحليل قرار دهيد و سپس ودر هر سؤال مطرح شده، مورد تجزيهموقعيتي را كه  فقط اين بخش، لازم است هاياسخگويي به سؤالبراي پ راهنمايي

شده در هر سؤال و مطرح مطالبدقت بخوانيد و با توجه به است، انتخاب كنيد. هر سؤال را باتري براي آن سؤال كنيد پاسخ مناسباي را كه فكر ميگزينه
  رسد، انتخاب و در پاسخنامه علامت بزنيد.نظر ميتر بهپاسخي را كه صحيحي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، نتايج

 9اند يا ام، كساني كه يا در غرب زندگي كردهرا با چند نفري در ميان گذاشته» خوانند؟هاي ما را ميآيا در ممالك ديگر، كتاب«اين سؤال كه   ـ
دليل كه مدرك دكترايش را از دانشگاه كوئينزلند استراليا گرفته و طبعاً به» الف«خوانند. آقاي هايي عادي كه صرفاً كتاب ميكنند، از منتقد ادبي تا آدممي

بينيد؛ حتي مثلاً يراني نميهاي ااثري از كتاب ،هاي استراليا و مشخصاً سيدنيفروشيدر كتاب«گويد: تحصيلاتش چند سالي را در آن كشور گذرانده، مي
  داند.هاي فارسي در ترجمه مياين منتقد ادبي، علت اين مسئله را تيراژ پايين رمان». شودترين آثار ادب فارسي ديده نميكاري از مهم

  كند؟را تضعيف مي» الف«كه صحيح فرض شود، به بهترين وجه، ادعاي آقاي كدام مورد، در صورتي
  قرار داده است. تأثيرويژه داستان و رمان را تحتم، اقبال آنها به آثار ادبي، بهبي بر اين باورند كه در عصر حاضر، مشغله زياد مردبرخي منتقدين اد )1
  تر است.ويژه در كشورهاي شرقي، فرهنگ مردم به فرهنگ بومي ما نزديكدر برخي كشورهاي خارجي، به )2
 تر است.ا در مقايسه با مردم ممالك غربي، به نسبت پايينسطح سواد ادبي مردم در كشور استرالي )3
 هاي ادب فارسي در استراليا، به خاطر فروش كم آنها است.تيراژ پايين كتاب )4

 10رسد، اما خطاست اگر پيشرفت تمدن و اخلاق را داراي نمي ق، به پاي ترقي او در جهان صنعتاين راست است كه ترقي بشر در جهان اخلا  ـ
ثر ناسب معكوس بدانيم و معتقد شويم كه ترقي اولي، موجب تنزل دومي بوده است. حقيقت اين است كه اين هر دو در تكامل بوده و هست اما بر ات

  تر از اخلاق بوده است.در دو سه قرن اخير، ترقي صنعت و دانش، بسيار سريع ،عواملي كه اينجا جاي بحث نيست
  لال نويسنده متن است؟كدام مورد، فرض مستتر در استد

  واقع، امكان ارزيابي و سنجش پيشرفت اخلاقي وجود دارد.به )1
  حاضر بوده است. تر از سطح اخلاقي مردم در حالِاخلاق مردم در سه دهه پيش، پايين )2
 ديم.اگر به خاطر رشد اخلاقي انسان در طول تاريخ نبود، امروز شاهد چنين پيشرفت عظيمي در تمدن بشري نبو )3
 آورند.استفاده از دستاوردهاي صنعتي فراهم ميافرادي كه به پيشرفت اخلاقي بشر اعتقاد ندارند، راه را براي سوء )4

 11لي، پرشدر آثاري كه براي كودكان نوشته  ـام و از مخاطبم هم خواستم با من بپرد! هاي بلندي را تجربه كردهام، با توجه به دنياي فانتزي و تخي  
» گومزگ«اي را ايجاد كردم. داستان تأثيرگذاري در نوجواني خواندم. العادههاي خارقامكان وقوع اتفاقگي، خيال، پرواز كردم و با عبور از روزمرّ لبا با

ود. ازدواج كرد و گرفتار جا برود. درسش تمام شد نتوانست برود. بعد رفت سرِ كار نتوانست بر چه زودتر آنداستان آرزو داشت هرشهري بود كه شخصيت 
مسرش از شد. تا اينكه يك روز توانست همسرش را راضي كند با هم به گومزگ بروند. بليط خريدند و سوار قطار شدند. قطار در ايستگاهي توقف كرد. ه

  توانست او را متقاعد كند بايد بروند. سرسبزي و رود خروشان و آسمان آبي و ... آنجا خوشش آمد و اصرار كرد همان جا بمانند. مرد هرچه تلاش كرد ن
افتاد. شد و ياد گومزگ ميچون نتوانست از همسرش دل بكند، پذيرفت و ماندند. آنها ماندند و قطار رفت. هميشه با عبور هر قطار، داغ دل مرد تازه مي

  من نخواستم از رفتن به گومزگ خودم، محروم باشم.
  هدف اصلي نويسنده، كدام است؟

  ح درباره تم اصلي آثارش براي كودكانتوضي )1
  هشدار به خواننده، در مقابل اثر نامطلوب حوادث روزمره زندگي بر عاقبت انسان )2
 گيري شخصيت كودكان و نوجوانانلي بر روند شكلهاي فانتزي و تخيصيف اثر داستانتو )3
 اي براي خودشكوفايي آنها در بزرگساليعنوان لازمهپردازي در كودكان، بهتأكيد بر لزوم ايجاد حس خيال )4
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 12درصد كل آرا،  37شده توسط شركت ديزني، با كسب موس، خلق، شخصيت كارتوني ميكي1987دانيد در يك نظرسنجي در سال آيا مي ـ  
تاريخ سينما به خود اختصاص داد.  هاي سينماي رئال و انيميشناي زياد نسبت به رقباي خود، بيشترين محبوبيت را در ميان تمام شخصيتبا فاصله
  تر اين است كه در اين نظرسنجي، تام و جري، پلنگ صورتي و سيندرلا .............. .جالب

  كند؟ترين وجه، جاي خالي در متن را كامل ميكدام مورد، به منطقي
 شم، نهم و سيزدهم قرار دارندهاي شترتيب در ردهبه )2  موس به دست آوردندالعاده نزديك به ميكياي فوقرتبه )1
 حضوري نه چندان پررنگ داشتند )4 مورد استقبال چشمگيري قرار گرفتند )3

 13نگر دارند و مردان ادراك كنند و اين به خاطر اين است كه زنان ادراك جزئيمردان و زنان، يك دنياي واحد را از زاويه ديد متفاوتي نگاه مي  ـ
ها بيشتر است، يعني فرد با سرعت و دقت، بينند. از اين لحاظ، سرعت ادراك در زنبينند و آقايان فقط كليات را ميجزئيات را ميها تمام خانم نگر.كلي

ها و ادراك ها در تشخيص رنگتوان گفت زنمتوجه جزئيات امري شود و سپس توجه خويش را معطوف به مرحله ديگري از درك كند. به همين لحاظ مي
ها از قبيل صورتي، سرخابي، اي از رنگرنگ صورتي تا بنفش، طيف گسترده ها بينِبراي مثال، زناي نسبت به مردها دارند. ملاحظها، برتري قابلِهاندازه

  كنند.ها را بهتر درك ميكنند و اختلاف بسيار ظريف رنگپيازي و نهايتاً بنفش را شناسايي ميياسي، بادمجاني، پوست
  دهد؟نشان ميها خط كشيده شده است، بهترين شكل، رابطه بينِ دو بخش از متن را كه زيرِ آن كدام مورد، به

دارد و دومي، با ذكر نقاط اشتراك ميان دو جنسيت، اغراق برخي در تأكيد بر تفاوت ميان مرد و اولي، تفاوتي كلي بينِ ادراك زن و مرد را بيان مي )1
  داند.زن را روا نمي

  كشد.استنتاج كلي در باب تمايزات ادراك مردانه و زنانه است و دومي، ذكر مثالي عيني است كه درستي آن را به چالش مياولي، يك  )2
 سازد.كند، ولي آن را مشروط مياولي، ادعايي كلي دال بر اختلاف ادراك در دو جنسيت است و دومي، وجود اختلاف را قبول مي )3
 باشد.تلافي جنسيتي است و دومي، مصداقي در درستي آن ادعا مياولي، ادعايي كلي در باب اخ )4

 14هاي معين مراحل رشد جامعه مدني، قانون، وجود آمدن حالتبر اين باور نيست كه ابعاد ثابت ماهيت انسان، باعث به» يوهان گوتفريد هردر«  ـ
هايي ايده«هاي انساني دارد. او در كتاب خود با نام مورد ماهيت و موضوعات و انگيزهواقع، نظر كاملاً متفاوتي در شوند و بهتجارت و حكومت در تاريخ مي

كند؛ نگاهي كه گويد. او نگاهي تاريخي در مورد ماهيت انسان مطرح مي، از يك بافت تاريخي براي طبيعت انسان سخن مي»براي فلسفه تاريخ انسانيت
  دهند. هاي مختلف رشد تاريخي، رفتار متفاوتي از خود نشان ميها در دورهبه نظر او، انسان طبق آن، ماهيت انسان، خود محصولي تاريخي است.

اي براي جريان مهم هگل و نيچه باز كرد. همچنين مقدمهگرا درباره ماهيت انسان نزد فيلسوفان قرن نوزدهم، مانند هاي تاريخاين نظريه راه را براي فلسفه
  ماهيت انساني و هويت اجتماعي گرديد.» ساختار اجتماعي«رن بيستم، يعني ايده معطوف به جهان اجتماعي در ق

  درستي، از متن فوق استنباط كرد؟توان بهمي راكدام مورد 
  نگاه تاريخي به ماهيت انسان، منجر به سلب مسئوليت فردي از انسان و ايجاد نوعي جبر و مسئوليت اجتماعي اسمي در قرن بيستم گرديد. )1
  ماهيت انساني، نگرشي نه چندان مهم در قرن حاضر، در باب فلسفه تاريخ است. » ساختار اجتماعي« )2
 نيست.» ساختار اجتماعي«قرابت با ايده ، بي»يوهان گوتفريد هردر«آثار  )3
 ، ابعاد ثابتي در ماهيت انسان وجود ندارد.»يوهان گوتفريد هردر«از نظر  )4

 15شناسي به نام دانكل، كتابي نوشته است به نام م ميان وضعيت خوابيدن افراد و روحيات و حالات دروني آنها، رواندر زمينه ارتباط مستقي ـ
  مان است. هاي روزانهدهيم، بازتابي از كارها و چالشبنابر نظر وي، موقعيتي كه در شب به بدنمان هنگام خواب مي». هاي خواب: زبان شبانه بدنموقعيت«

گيرند و هشت درصد افراد دوست دارند در اين وضعيت به خوابند و اصطلاحاً وضعيت سرباز به خود ميشناس، افرادي كه به پشت مياين روانبر طبق نظر 
قدم ابتحال بدگمان و مشكوك، اما ثكنند. اين افراد، غالباً روشنفكر و درعينخواب بروند، افرادي غالباً آرام و خوددار هستند و از هياهو پرهيز مي

د گفت اين هستند. البته اگر از پزشكان ديگر، مثلاً از يك جراح مغز و اعصاب در مورد موقعيت خواب بپرسيد، به احتمال زياد، چيزي كه به شما خواه
  يد داشت. رسد و تنفس بهتري خواهدر اين وضعيت، بيشترين مقدار خون به مغزتان مي». بهترين موقعيت خواب، خوابيدن به پشت است«است: 
  شود.درد و سردرد هم ميشود و فرد به مرور دچار گردنكنند، زيرا در اين حالت، به اعضاي داخلي فشار وارد ميخوابيدن بر روي شكم را توصيه نمي آنها

  كند؟هترين وجه تقويت ميكه صحيح فرض شود، نظر دانكل درباره ارتباط ميان وضعيت خوابيدن افراد و روحيات آنها را به بكدام مورد، درصورتي
و خواست  و هشدار دادند، اين افراد با وجود اين آگاهي خوابيدند، درباره معايب اين طرز خواب آگاهيرغم آنكه پزشكان به آناني كه شكمي ميعلي )1

  شخصي، نتوانستند تغييري در وضعيت خواب خود ايجاد كنند.
 نامند، ولي برخي ديگر، براي موفقيت بيشتر در كار خود، مي» علميشبه«اسي كه اين رشته را شنهاي غيرروانهستند برخي پزشكان در تخصص )2

  گيرند.شناسي كمك زيادي مياز اصول روان
 خوابند.وضعيت خواب پزشكان، فارغ از تخصصشان، متفاوت از الگوهاي معمول است و آنها معمولاً در بهترين وضعيت ممكن مي )3
 كنند.شناس معرفي ميشوند، آنان را به روانهاي خود نااميد ميكه پزشكان مغز و اعصاب از درمان مريض در برخي مواردي )4
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بخش سوم: سؤالات تحليلي  

   
 :ت بزنيد. دقت بخوانيد و پاسخ صحيح را در پاسخنامه علامرا به هاگيرد. سؤالسنجش قرار مي در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد راهنمايي  

  پاسخ دهيد. 19تا  16 هايسؤالتوجه به اطلاعات زير، به با  راهنمايي:

هـا را روي يكـديگر و دو   نوشابه زرد، ليموناد، ماءالشعير و دوغ در اختيار دارد. او سه تا از قـوطي  ،اندازه نوشابه مشكيكودكي پنج قوطي خالي هم
  كند. اطلاعات زير موجود است:ها درست ميچيند و دو ستون از قوطيقوطي ديگر را روي هم مي

  ،دقيقاً زيرِ قوطي ليموناد. نهدقيقاً روي قوطي دوغ قرار دارد و  نهقوطي نوشابه زرد 

 هاي مختلفي قرار دارند.هاي نوشابه زرد و مشكي، در ستونكدام از قوطيهر 

 شوند.هاي قبل نقض نميكنيم، محدوديتيكديگر عوض  ها (بالاترين قوطي) قرار دارند را بااگر جاي دو قوطي كه در رأس ستون 

 16اگر قوطي پاييني ستوني كه دو قوطي دارد، ليموناد باشد، كدام قوطي دقيقاً زيرِ قوطي ماءالشعير است؟  ـ  
  نوشابه مشكي )2  زيرِ قوطي ماءالشعير، قوطي وجود ندارد. )1
    دوغ )4  نوشابه زرد )3

 17شود؟طور قطع مشخص ميرد، بينِ دو قوطي ديگر قرار گرفته باشد، جاي چند قوطي ديگر، بهاگر قوطي نوشابه ز  ـ  
 صفر )4 1 )3  2 )2  4 )1

 18خصوص قوطي ماءالشعير، صحيح است؟قرار گرفته باشند، كدام مورد در هاي نوشابه مشكي و دوغ در يك ارتفاعاگر قوطي  ـ  
 بالاترين قوطيِ ستون خود نيست.  )2  ارد.با قوطي ليموناد، در يك ارتفاع قرار د )1
   قوطي ليموناد است. دقيقاً زيرِ )4 دقيقاً روي نوشابه مشكي است. )3

 19شود؟طور قطع مشخص ميها، بهها، قوطي ليموناد بالاتر از قوطي نوشابه زرد قرار گرفته باشد، جاي قرار گرفتن كدام قوطياگر در يكي از ستون  ـ  
  هاي زرد و مشكي و دوغنوشابه )2  هاي زرد و مشكيو نوشابهليموناد  )1
 ماءالشعير، دوغ و ليموناد )4 ليموناد، دوغ و نوشابه مشكي )3

  پاسخ دهيد. 23تا  20 هايؤالبا توجه به اطلاعات زير، به س راهنمايي:
اند. اطلاعات زير درخصوص محـلّ ايسـتادن   هاي شكل زير ايستادهكدام در يكي از دايره، هرGو A،B،C،D،E،Fآموز به اساميهفت دانش

    آنها موجود است:
 ايستند،به شرق مي وقتي همگي روG دقيقاً پشت سرB و كنارD گيرد.قرار مي 

 ايستند،وقتي همگي رو به جنوب ميC دقيقاً كنارAگيرد.و در سمت راست وي قرار مي 

 ايستند،وقتي همگي رو به غرب ميE گيرد.نفر اول يا نفر دوم صف خود قرار مي 
  

 20ايستند،آموزان رو به شمال مياگر زماني كه دانش  ـE وF ،آموز است؟كدام دانش دو نفر آخر صف خود باشند، نفر اول صف وسط  
1( A   2( C   3( D  4( G  

 21ايستند،آموزان رو به شرق مياگر زماني كه دانش  ـB وE آموز از هفت باشند، جاي ايستادن چند دانش دكنار هم و در جلوي صف خو
  شود؟آموز، به طور قطع مشخص ميدانش

 هر هفت نفر )4 پنج )3  چهار )2  سه )1

 22آموزان بايستند،اگر در هر جهتي كه دانش  ـE آموزان در جهت جنوب كه دانش نفر اول صف خود نشود، كدام مورد درخصوص وضعيتي
  اند، صحيح است؟ايستاده
1( C دقيقاً پشت سرE.2  ايستاده است( F دقيقاً سمت راستE .ايستاده است 
3( B يقاً جلويدقC .4 ايستاده است( E ِبينA وB .ايستاده است   

 23آموزان در كدام جهت بايستند تادانش همه  ـB،D وEنفرهاي دوم صف خود شوند؟ ،  
 شمال )4 جنوب )3  شرق )2  غرب )1
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بخش چهارم: حل مسئله  
  

 :ي، شامل مقايسه هاين استعداد، از انواع مختلف سؤالاين بخش از آزمو راهنماييي، كمل شده است. ه و...، تشكيمسئل استعداد عددي و رياضياتي، حلّهاي كم  
 اي كه در ابتداي هر دسته سؤال اساس دستورالعمل ويژهاين بخش از آزمون، هر سؤال را بر هايخاطر متفاوت بودن نوع سؤالد بهتوجه داشته باشي

  . آمده است، پاسخ دهيد
  هر سؤال را در پاسخنامه علامت بزنيد.دقت بخوانيد و جواب را به 27تا  24 هايكدام از سؤالهر راهنمايي:

 24جاي علامت سؤال، كدام عدد بايد قرار بگيرد؟هاي زير، ارتباط خاص و يكساني برقرار است. بهبينِ اعداد هركدام از شكل  ـ  
1( 4  
2( 3  
3( 2 

4( 1  

 25درصد مساحت كل شكل باشد، نسبت عرض به طول  25گر مساحت مثلث دهد. اشكل زير، دو مستطيل يكسان و يك مثلث را نشان مي  ـ
  مستطيل كدام است؟

  7به  4 )1
   7به  3 )2
 3به  2 )3

  3به  1 )4

 26سه نفر به اسامي  ـA،B وCاند. نسبت مجموع فعاليتام رساندهرا شروع و به انج ي، به اتفاق كارA وB به فعاليتC و نسبت  1به  5، برابر
   انجام داده است؟ Aاست. تقريباً چند درصد از كل كار را 1به  3ابر ، برBبه فعاليت Cو Aمجموع فعاليت

1( 58  2( 55  3( 46 4( 42 

 27درصد  57يابد. اگر در اين مدت، تعداد اهالي اين روستا درصد افزايش مي 25و  75ترتيب، پس از پنج سال، تعداد مردان و زنان يك روستا، به  ـ
  ش پيدا كرده باشد، نسبت تعداد زنان به مردان در اين روستا، قبل از افزايش جمعيت، كدام بوده است؟افزاي

 16به  9 )4 15به  8 )3  16به  7 )2  15به  6 )1
  
  
  

ايسه كنيد و با توجه مقادير دو ستون را با يكديگر مق». ب«و ديگري در ستون » الف«، شامل دو مقدار يا كميت است، يكي در ستون 28سؤال  راهنمايي:
  به دستورالعمل، پاسخ صحيح را به شرح زير تعيين كنيد:

  را علامت بزنيد. 1تر است، در پاسخنامه گزينه بزرگ» الف«اگر مقدار ستون 

  را علامت بزنيد. 2تر است، در پاسخنامه گزينه بزرگ» ب«اگر مقدار ستون 

  را علامت بزنيد. 3د، در پاسخنامه گزينه با هم برابر هستن» ب«و » الف«اگر مقادير دو ستون 

 را علامت بزنيد. 4تعيين نمود، در پاسخنامه گزينه » ب«و » الف«مقادير دو ستون  اي را بينِشده در سؤال، نتوان رابطهاگر براساس اطلاعات داده  
  
  
  

 281و 5، 2هاي در يك دستگاه خودپرداز بانك، فقط اسكناس  ـ .هزار توماني موجود است  
  ب  الف
هايي كه دستگاه برايحداقل تعداد اسكناس

  دهد.هزار تومان مي 113پرداخت 
هايي كه دستگاه براي حداكثر تعداد اسكناس 

  دهد.هزار تومان مي 33پرداخت 
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  خ دهيد.پاس 30و  29هاي الؤ، به سجدول زير نمودار وبا توجه به اطلاعات،  راهنمايي:

آوري شده است. مجموع تعـداد  جمع» ج«و » ب«، »الف«هاي در دانشگاه» C«و » A« ،»B«اطلاعات مربوط به تعداد دانشجويان سه رشته 
است. نمودار سمت راسـت،  » ب«ها در دانشگاه جموع تعداد دانشجويان همين رشتهبرابر م 5/1، »الف«دانشجويان اين سه رشته در دانشگاه 

د ادهد و جدول سمت چـپ، نسـبت تعـد   درصد تعداد دانشجويان هر رشته را از مجموع دانشجويان اين سه رشته در هر دانشگاه نشان مي
  دهد.را به تفكيك هر رشته نشان مي» ج«به دانشگاه » ب«دانشجويان دانشگاه 

 درصد تعداد دانشجويان هر رشته، از مجموع«نمودار
  »دانشجويان اين سه رشته در هر دانشگاه

  » ب«نسبت تعداد دانشجويان دانشگاه «جدول 
  »به تفكيك هر رشته» ج«به دانشگاه 

 

 
C B A
16 1 1
45 27 2


¾T{n

SLvº
   

  
  

 29چند درصد از مجموع دانشجويان رشته  ـ»A «مشغول به تحصيل هستند؟» الف«، در دانشگاه »ج«و » الف«هاي در دانشگاه   
1( 22  2( 27  3( 3   4( 59 

 30دانشجو در رشته  45، »الف«اگر دانشگاه   ـ»C « چند دانشجو در رشته »ج«داشته باشد، در دانشگاه ،»B «مشغول به تحصيل هستند؟  
1( 195  2( 135  3( 42 4( 19 
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   98 دكتري گروه علوم انساني آزمون پاسخنامه 

  

  بخش اول: درك مطلب
  )1پاسخ سؤالات متن (

  
   كند.مي گرايي بود صحبتمتن به طور كلي در مورد رويكرد بيردزلي كه يكي از مدافعان ضد قصد  »2«ـ گزينه 1

  ها:نادرستي ساير گزينه
  اگر چه در پاراگراف سوم در مورد يك تضاد صحبت شده است، اما اين موضوع به هيچ وجه موضوع كلي متن نبوده است. ):1بررسي گزينه (
  رد تفسير متن است.كند؛ موضوع اصلي مورد بحث رويكرد بيردزلي در مومتن در مورد ايجاد تغيير در يك روش تحليل صحبت نمي ):3بررسي گزينه (
  كند تا رويكرد بيردزلي را توصيف كند.مي را در مورد تفسير متن بيان كند، بلكه تلاشاي كند فرضيهتوجه كنيد كه متن تلاش نمي ):4بررسي گزينه (

  
شود، نه قصد مي كرد كه معنا هميشه توسط متن تعيينمي استدلالبيردزلي برخلاف قصدگرايان، «با توجه به جمله آخر پاراگراف اول   »1«ـ گزينه 2
يا به عبارتي ديگر معناي متن، تجلي معناي مورد  ؛شودمي لف تعيينؤتوان نتيجه گرفت كه قصدگرايان بر اين باور هستند كه معنا توسط قصد ممي »لفمؤ

  لف است. ؤنظر م
  ها:نادرستي ساير گزينه

برد كنشي بياني است لف به كار ميؤكند و در مورد اينكه كلماتي كه ممي راف دوم به طور كامل در رابطه با كنش بياني صحبتپاراگ): 2بررسي گزينه (
  صحبتي نكرده است. 

ورد اينكه شود؛ متن به هيچ عنوان در ممي لف تعيينؤشود كه قصدگرايان بر اين باور هستند كه معنا توسط قصد ممي در متن بيان): 3بررسي گزينه (
  بايد از خواندن متن چه باشد صحبتي نكرده است.  »هدف خواننده«

  صحبتي نكرده است.  »سبك نگارش نويسنده«؛ چرا كه متن در مورد شودمي اين گزينه نيز رد ):4بررسي گزينه (
  

با گفتار  حتماً هاشود... البته الزام نيست كه اين كنشمي توسط گفتن يا نوشتن انجام هاشود كه بسياري از كنشمي در پاراگراف دوم بيان »4«ـ گزينه 3
د و منظورش پي ببرد. تواند با گذاشتن دو كف دست بر روي يكديگر عذرخواهي كند و مخاطبش از حركات او به قصمي شخصي ،به طور مثال .انجام شوند

 ييدأگرايي را تا حد مطلوبي تتوان گفت كه نظريه مدافعان قصدمي شود. بنابراينمي لف تعيينؤقصد م كنند كه معنا توسطمي گرايي بيانمدافعان قصد
  كند.مي

  ها:نادرستي ساير گزينه
ا در كند بايد به كاربرد معنمي ثير جنبش زبان روزمره كه بيانأنظريه كنش بياني داراي تضاد دروني نيست! نظريه كنش بياني تحت ت ):1بررسي گزينه (

  زبان توجه داشت، با رويكرد بيردزلي در تضاد است. 
كه  كندبه هيچ وجه اين جمله كلي را بيان نمي و ثير نظريه كنش بياني بودشود كه بيردزلي تحت تأمي در ابتداي پاراگراف دوم بيان ):2بررسي گزينه (

  ثيرگذار است.أگرايي تاين نظريه بر مدافعان ضد قصد
  چرا كه در مورد آن بحث نشده است.  ،ربط استبي اين گزينه كاملاً ):3بررسي گزينه (

  
توسط  هاشود كه بسياري از كنشمي البته كه ميان كنش زباني درحوزه زبان ادبي و زبان روزمره تفاوت وجود دارد! در پاراگراف دوم بيان  »3«ـ گزينه 4

تواند با گذاشتن دو كف دست بر روي مي شخصي ،به طور مثال .با گفتار انجام شوند حتماً ها.. البته الزام نيست كه اين كنششود.مي گفتن يا نوشتن انجام
چرا كه او مدافع ضد قصدگرايي است  ،كندمي ببرد. بيردزلي اين موضوع را حمايتيكديگر عذرخواهي كند و مخاطبش از حركات او به قصد و منظورش پي

ثير جنبش زبان شود كه كنش زباني تحت تأمي لف. در حالي كه در پاراگراف سوم بيانؤشود، نه قصد ممي كند كه معنا هميشه توسط متن تعيينيم و بيان
  ست. در تضاد ا ،لفؤزباني و بيروني دانستن مقاصد م يي بيردزلي بر قراردادهاهاكيدأكند كه با تمي در زبان توجه هاروزمره، به كاربرد اظهار
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  )2پاسخ سؤالات متن (

ي داراي خودبرتربيني اخلاقي بيش از آن كه كار اخلاقي و هاشده انسانكند كه براساس تحقيقات انجاممي نويسنده در پاراگراف اول بيان  »4«ـ گزينه 5
  صحيح است. )4( پردازد. پس گزينهكنند و در پاراگراف دوم به بررسي دلايل اين امر مياب ميي غيراخلاقي و نامنصفانه اجتنهامنصفانه انجام دهند، از كار

  ها:نادرستي ساير گزينه
  ي متعددي آورده نشده و بيشتر به ذكر دلايل بسنده كرده است.هادر پاراگراف دوم نمونه ):1بررسي گزينه (
  عاي پاراگراف اول است نه مخالفت.پاراگراف دوم در جهت موافقت با اد ):2بررسي گزينه (
  صحبتي از تغيير نگرش و لزوم آن مطرح نشده است. ):3بررسي گزينه (

 
 يمردم هنگام ارزيابي ديگران از دانشي كه درباره«ي ماقبلش است. ر جهت تأييد جملهاي دال در واقع ذكر نمونهؤعبارت موجود در س  »1«ـ گزينه 6

   صحيح است. )1( پس گزينه »كنند.مي جامعه دارند استفاده
  ها:نادرستي ساير گزينه

  همچنين در رابطه با ديگران است نه خود. ؛خواني استدنبال نيتن جمله نقش توجيهي ندارد بلكه بهاي ):2بررسي گزينه (
  شود.از اين جمله تضادي استنباط نمي ):3بررسي گزينه (

 
   »كند.ي اخلاقي فرد را تهديد نميتصور كمك نكردن به خيريه، خودپنداره«گراف دوم به صراحت نوشته است كه نويسنده در پارا  »3«ـ گزينه 7

  صحيح است. )3( پس گزينه
 

باشد. همچنين در مي ]3[ما از رفتار خود و ديگران است كه بهترين قسمت براي آن ي ارزيابي ي مقايسهال دربارهؤشده در سي مطرحجمله  »2«ـ گزينه 8
  ال است.ؤي موجود در سدهد بايد عامل ديگري ذكر شده باشد كه همان جملهوجود دارد كه نشان مي »نيز«ي ي بعدي در آن موقعيت كلمهملهج

  ي علت تفاوت ارزيابي ما از رفتار خود و ديگران، تمام شده است.بحث درباره ]4[به اين دليل نادرست است كه در موقعيت  ):1بررسي گزينه (

  
  بخش دوم: استدلال منطقي

ارند، هاي فارسي تيراژ پايين دي ادعاي آقاي (الف) است. چون منظور آقاي (الف) به نوعي اين است كه چون رمانكننده) تضعيف4گزينه (  »4«گزينه  ـ9
خواند ها را نميها را پيدا كنند و بخوانند. حال اين كه؛ خطاي او در اين است كه چون كسي اين كتابتوانند آنپس در استراليا كمياب هستند و مردم نمي

  ربط هستند.هاي ديگر بيي آقاي (الف). گزينهشدهو فروش كم است، تيراژ پايين است، يعني حالت عكس مطلب گفته
  

  ) توجه كنيد:1كنيم. به معكوس گزينه (ها استفاده ميسازي گزينهاز روش معكوس  »1«گزينه  ـ10
  وجود ندارد. به واقع، امكان ارزيابي و سنجش پيشرفت اخلاقي ): 1معكوس گزينه (
ي پيشرفت اخلاقي و لوم است كه جواب خير است! در واقع ديگر چگونه مقايسهي بالا برقرار باشد، آيا ديگر استدلال متن اعتبار دارد؟ معخبُ، اگر جمله

  توانست توسط نويسنده صورت بگيرد!صنعتي مي
اي توان از متن چنين نتيجه) هم بيشتر حالت استنباط از متن دارد، هرچند نمي3گيري از متن باشد. گزينه (تواند نتيجه) فرض پنهان نيست و مي2گزينه (
  ي سؤال است.ربط به خواسته) هم بي4! گزينه (گرفت

  
) 2توانند جواب باشند. گزينه (هاي ديگر نميهدف اصلي نويسنده بيشتر توضيح درباره شالوده و سبك آثارش براي كودكان است. گزينه  »1«گزينه  ـ11

گيري شخصيت كودكان و نوجوانان داستان بر شكل اثر) هم غلط است؛ چون 3نداده است. گزينه (وجه به خواننده هشدار غلط است؛ چون نويسنده به هيچ
پردازي ) بيان كرديم، غلط است؛ چون نويسنده به هيچ عنوان حس خيال3) هم همانند آنچه در گزينه (4وجه هدف اصلي نويسنده نيست و گزينه (به هيچ
  ن نكرده است.ي خودشكوفايي در بزرگسالي عنوارا لازمه

  

  ها مطرح شده است، بندي كارتونبه وضوح با توجه به اين كه در پايان متن نام سه كارتون آمده و در ابتداي متن هم بحث رتبه  »2«گزينه  ـ12
  ترين عبارت جهت پر كردن جاي خالي است.) بهترين و منطقي2گزينه (

  
  به وضوح قسمت اول، ادعايي كلي در مود اختلاف جنسيتي مرد و زن و قسمت دوم مثال و مصداقي در تأييد اين ادعا است.  »4«گزينه  ـ13
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گرا مانند هگل و نيچه باز هاي تاريخراي فلسفهراه را ب» يوهان گوتفريد هردر«با توجه به اين كه در آخر متن عنوان شده است، نظريه دكتر   »3«گزينه  ـ14
  ) صحيح است.3در قرن بيستم يعني ايده ساختار اجتماعي گرديد، گزينه ( اي براي جريان مهم معطوف به جهان اجتماعيهمچنين مقدمهكرد و 

  
نظر دكتر دانكل است. چون به هر حال، افراد حتي با توصيه پزشكان نيز حالت مخصوص  ي) به طور ملموسي تأييدكننده1در واقع گزينه (  »1«گزينه  ـ15

  به خود را در خواب دارند و اين يعني ارتباط مستقيم بين وضعيت خوابيدن و روحيات افراد وجود دارد.
  

  بخش سوم: سؤالات تحليلي
دوغ و ماءالشعير است.  ،ونادملي ،مشكي ،و يك ستون دوتايي تشكيل دهيم. هر قوطي مربوط به نوشابه زرد تاييسهقوطي، يك ستون  5قرار است با 

  ها به صورت زير است:محدوديت
  نه دقيقاً زير ليموناد. زرد نه دقيقاً روي دوغ قرار دارد، نوشابه) 1
  نوشابه زرد و مشكي با هم در يك ستون نيستند.) 2
  شود.هاي قبلي نقض نميلايي را با هم عوض كنيم محدوديتاگر جاي دو قوطي با) 3

  گيريم به صورت زير است:شكل كلي كه براي پاسخ به اين تحليلي در نظر مي

  
  دهيم:ها به سؤالات پاسخ مياكنون با رعايت محدوديت

  گيريم:). پس دو حالت زير را در نظر مي2مشكي باشد (محدوديت  تواند نوشابه زرد ياقوطي پاييني ستون دوتايي ليموناد است. روي آن مي 4  »4«ـ گزينه 16

  
) قوطي بالايي در ستون سمت راست بايد زرد يا مشكي باشد. چون در غير اين صورت زرد و مشكي ممكن است در يك ستون قرار 3با توجه به محدوديت (
  سمت راست بايد دوغ باشد. ) قوطي زيرين1شود. با رعايت محدوديت () نقض مي3گيرند كه محدوديت (

  
) نوشابه مشكي بايد سمت چپ و 3) و (2اگر نوشابه زرد بين دو قوطي باشد يعني در ستون سمت راست و وسط باشد، با توجه به محدوديت (  »2«ـ گزينه 17

  رسيم:به وضعيت نهايي زير مي )3و ( )1شود. با رعايت محدوديت (نقض مي )3جايي آن محدوديت (قوطي زير باشد. چون اگر قوطي بالايي باشد با جابه

  
  جا شوند. پس فقط نوشابه مشكي و ليموناد وضعيت ثابتي دارند.توانند با هم جابهكه البته ماءالشعير و دوغ مي

  
) نوشابه زرد در ستون چپ و 2بايد قطعاً در رديف وسط قرار بگيرند. با توجه به محدوديت ( نوشابه مشكي و دوغ اگر در يك ارتفاع باشند  »3«گزينه  ـ18

سمت راست باشد در  ترين قوطي سمت راست خواهد بود. چون اگر ليموناد قوطي بالايي) قطعاً ماءالشعير بالايي3گيرد. با رعايت محدوديت (زير قرار مي
  ) صحيح است.3شود. با اين حساب گزينه (نقض مي )1جايي با دوغ، محدوديت (صورت جابه
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  ليموناد بايد بالاتر از زرد باشد. فرض كنيم به صورت زير باشد:  »1«گزينه  ـ19

  
  شود!) نقض مي1محدوديت (

  پس قطعاً بايد در ستون راست قرار گيرند.
) برقرار باشد، نوشابه مشكي بايد سمت چپ و 3يموناد و قوطي زيرين نوشابه زرد است. براي اين كه محدوديت () قطعاً قوطي بالايي ل1با رعايت محدوديت (

  شود).) نقض مي3جايي با ليموناد محدوديت (زير باشد (چون اگر قوطي بالايي مشكي باشد در صورت جابه

  
  ) صحيح است.1رد ديگر قطعي است و گزينه (تواند با هم عوض شود و جاي سه موپس فقط جاي دوغ و ماءالشعير مي

  
  ها به صورت زير است:گيرند. محدوديتهاي شكل زير قرار ميدر جايگاه Gو A،B،C،D،E،Fآموزهفت دانش

   تواند باشد).ي وسط و زيرين نميدواير سمت راست و دايره Gاست (يعني Dو كنار Bدقيقاً پشت سر Gوقتي همگي رو به شرق هستند،): 1محدوديت (

  
  توانند باشند):هاي زير نميدر جايگاه Cو Aاست (يعني Aو سمت راست Aدقيقاً كنار Cوقتي همگي رو به جنوب هستند، ):2محدوديت (

  
  تواند در جايگاه زير باشد):نمي Eنفر اول يا دوم صف خود است (يعني Eوقتي همگي رو به غرب هستند، ):3محدوديت (

  
  دهيم:ها به سؤالات پاسخ مياكنون با رعايت محدوديت

  توانيم حالت زير را در نظر بگيريم.) مي3دو نفر آخر صف خود باشند، وقتي همگي رو به شمال هستند، با رعايت محدوديت ( Fو Eاگر  »2«گزينه  ـ20

  
  باشد.مي نفر اول ستون وسط Cپس

  
   ) داريم):3يت (كنار هم باشند و جلوي صف (وقتي همگي به سمت شرق هستند، با توجه به محدود Eو Bاگر  »4«گزينه  ـ21

  
  باشد.پس جايگاه همگي قطعي مي

  

A

G

G

G
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  تواند باشد كه دقيقاً در مركز شكل قرار گيرد. وقتي همگي رو به جنوب هستند داريم:در صورتي نفر اول نمي E  »1«گزينه  ـ22

  
  ) صحيح است.1با توجه به شكل نهايي فقط گزينه (

  
ها رو به جنوب باشد. كه جهت قرار گرفتن آنشرطي توانند مطابق شكل زير نفر دوم صف باشند، بهمي Eو DوBها،با توجه به محدويت  »3«گزينه  ـ23

  شود.ها حداقل يك محدوديت نقض ميدر بقيه حالت

  
  

  بخش چهارم: حل مسئله
و مجموع اين دو عدد بالا و پايين در كادر وسط نوشته شوند اعداد بالا در هم و اعداد پايين هم در يكديگر ضرب مي !سؤال راحتي است  »4«گزينه  ـ24
)  شود. براي مثال داريم:مي ) ( )     3 5 7 2 15 14 29   

  .را قرار دهيم 1شود. يعني بايد عدد  54شود، حاصل عدد جمع مي 45شود و با عدد ضرب مي 9بنابراين به جاي علامت سؤال بايد عددي قرار دهيم كه وقتي در 
  

مستطيل   صحبت از نسبت عرض به طول مستطيل است (كه البته هر دو  »2«گزينه  ـ25
 xناميم. بنابراين يك ضلع مثلثمي yو عرض مستطيل را xيكسان هستند). طول مستطيل را

xيگر مثلثو ضلع د y شود.مي   

  در صورت سؤال تنها يك داده ديگر داريم و آن نسبت مساحت مثلث به مساحت كل شكل است:
 

 
25 1

1 4
W±X¶ SeIv¶
®§{ ®¨ SeIv¶

  

(x)الزاويه است، پس مساحت آنمثلث كه قائم (x y) 
1
  ي مساحت دو مستطيل يكسان است. است، مساحت كل شكل هم مساحت مثلث، بعلاوه 2

  پس داريم:
x(x y) (x y)

x(x y) xy (x y) y

 
  

    

1 1
12 2

1 1 42 22 2

W±X¶ SeIv¶
®§{ ®¨ SeIv¶

   

  كنيم:طرفين وسطين مي

  (x y) (x y) y    
1 14 22 2   

yx y x y y x y
x

       
1 1 3 7 32 2 22 2 2 2 7   

  

A،1يك كار را تمام كنند، به فرض اينكه شخص كنيم. اگر مثلاً سه نفرقبل از حل اين سؤال يك مطلب را يادآوري مي  »1«گزينه  ـ26
كار،  2

B،1شخص
C،2كار و شخص 3

  هاي فوق انجام شده است، داريم:در نظر بگيريم كه توسط اين سه شخص با نسبت 1كار را انجام دهد و كل كار را اگر  3

  
A B C
  

1 1 1 1   

مجموعاً  Cو A،Bكنيم. سه نفركنيم صورت سؤال را جمله به جمله به زبان رياضي ترجمه ميرويم و سعي ميبا اين توضيحات به سراغ حل مسأله مي

)  اند، پس داريم:يك كار را شروع و تمام كرده )
A B C
  

1 1 1 1 1   

x y

x

x-
y

 

y
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همان Aعاليتاست. ف 1به  5برابر  Cبه فعاليت Bو Aنسبت مجموع فعاليت
A
همان B، فعاليت1

B
همان Cو فعاليت 1

C
  است، پس داريم: 1

A B ( ) ( )
A B C

C


   

1 1
1 1 15 5 21   

  است، پس داريم: 1به  3برابر  Bبه فعاليت Cو Aسوم گفته شده نسبت مجموع فعاليتي و در جمله

  A C ( ) ( )
A C B

B


   

1 1
3 1 1 13 31 1   

  كنيم:) را در يك دستگاه حل مي3) و (2دو معادله (

( )
A B C ( ) ( ) ( ) ( )

B C C B B C C B B( )
A C B

           
  


1 1 15 1 1 1 3 4 1 1 4 1 2 15 61 1 1 6 33
   

  دهيم:ي اول دستگاه قرار مياين مقدار را در معادله

  ( )( ) ( ) ( ) ( )
A B B A B B A B B A


        

1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 3 15 3 3 3 7   

)چون )
B C


1 3 1
)، لذا2 ) ( )

C A


3 1 3 1
2 )بنابراين داريم: .7 )

C A


1 2 1
7.  

حالا مقادير
C
و 1

B
  دهيم:) قرار مي1( را در معادله 1

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) %
A A A A A A

          
1 3 1 2 1 3 2 1 12 1 1 71 1 1 1 587 7 7 7 7 12   

  

yي سؤالناميم، لذا خواستهمي yو xتعداد مردان و زنان قبل از افزايش جمعيت را به ترتيب  »4«ـ گزينه 27
x

  :ي اول و دوم سؤال داريماست. با توجه به جمله 

x x y y x y (x y) x x y y x y x y              175 25 57 1 75 1 25 1 1 57 571 1 1
        

     
njJo†¸Ã o‡   

yx y x y x y
x

        
18 975 25 57 57 18 32 32 16   

  
  .هاي (الف) و (ب) را تعيين كنيمبهتر است مقادير ستون هزار توماني داريم. از صورت سؤال چيزي نداريم، پس 1و 5، 2 تعدادي اسكناس  »3«ـ گزينه 28

  هاي بزرگ استفاده كنيم.خواهيم بايد از اسكناسرا مي هاي اسكناسوقتي تعداد حداقل مقادير ستون (الف):
 11توان مثلاً كنيم. دقت كنيد نميهزار توماني استفاده مي 2عدد اسكناس 4توماني وهزار  5عدد اسكناس  1هزارتوماني،  1عدد اسكناس 1پس از 
است  15خوريم، پس مقدار ستون (الف)، برابر با عدد هزار توماني به مشكل برمي 3وقت براي اسكناس هزار توماني استفاده كرد، چون آن 1اسكناس

)چون )  1 1 4 15.  
هزار توماني برابر  5هزار توماني و يك اسكناس  2اسكناس  14هاي كوچك استفاده كنيم. در اين حالت بايد تا جاي ممكن از اسكناس مقادير ستون (ب):

شود، پس مقدار ستون (ب) برابر است با: هزار تومان مي 33با  14 1 15.  
  ) جواب سؤال است.3چون مقادير دو ستون برابر است، بنابراين گزينه (

  
 zو x،yترتيبويان دانشگاه (الف)، (ب) و (ج) را بهي دانشجو سه دانشگاه (الف)، (ب) و (ج) است. تعداد همه Cو A،Bصحبت از دانشجويان سه رشته

  توانيم جدول سمت راست را به صورت زير بازنويسي كنيم:كنيم. اكنون مينفر فرض مي
C / x / y / z
B / x / y / z
A / x / y / z

( x) ( y) ( z)

15 4 45
65 25 27
2 35 28

   
  
  

¾T{n
¾T{n
¾T{n

oŸº œ²H ½I«zº Hj oŸº J ½I«zº Hj oŸº Z ½I«zº Hj
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x  برابر تعداد دانشجويان دانشگاه (ب) است. پس داريم: 5/1تعداد دانشجويان دانشگاه (الف) در صورت سؤال ذكر شده كه  / y1 5   
در مورد در جدول سمت چپ، تعداد دانشجويان هر رشته دانشگاه (ب) به تعداد دانشجويان همان رشته در دانشگاه (ج) مطرح شده است. به عنوان مثال، 

  داريم: Aرشته
A / y y
A / z z

   
35 1 2
28 2 5




(J) ½I«zº Hj ¾T{n ·IÄ¼\zº Hj
(Z) ½I«zº Hj ¾T{n ·IÄ¼\zº Hj

   

  شود!ها هم به همين نتيجه ختم ميبقيه ستون
  پس كلاً به دو رابطه رسيديم:

  
x / y
y
z







1 5
2
5

   

  دهيم:با كمك اين روابط و جدول به سؤالات پاسخ مي

  مطلوب سؤال حاصل كسر زير است:  »3«گزينه  ـ29

A / x / x / x / / %
A / x / z / x / / y / / // x / / x

     
       

     
     

2 2 2 2 2 322 28 2 28 2 5 2 46 662 28 2 5 3

(œ²H) ½I«zº Hj ¾T{n ·IÄ¼\zº Hj
(Z »œ²H) ½I«zº Hj ¾T{n ·IÄ¼\zº Hj

  

  

/دانشگاه (الف) برابر با Cدانشجويان   »2«گزينه ـ 30 x15  .است  / x x  15 45 3     

  با كمك روابط اثبات شده قبلي داريم:

/ z / / y / / x / /               
2 227 27 2 5 27 2 5 27 2 5 3 1353   دانشگاه (ج) Bيان رشتهدانشجو 3

  
  

  
  


